


 
 

  مقدمه
زمان نه . شود زمان يكي از عناصر برجسته و جدايي ناپذير شعر تغزلي محسوب مي

تنها در غزل به شكل چشمگيري نمايان است كه اساساً يكي از مضامين اصلي ادبيات دورة 
دهد چرا كه زندگي پس از مرگ در فراسوي اين جهان آنگونه كه در  رنسانس را تشكيل مي
اين . هاي اومانيسم رنسانس است س يافته بيان ديگري از دلمشغوليادبيات اين دوره انعكا

در غزل . دهد الشعاع قرار مي مضمون به حدي در غزل حاكم است كه مفهوم عشق را تحت
شود كه با آزادي كامل به توصيف عشق بپردازد اما بعد  شاعر با اين قصد وارد شعر خود مي

دهد كه  قالب آن نه تنها هويت خويش را نشان ميشود كه در  از چند قدم وارد هزارتويي مي
به اين . كشد اي چون زمان، مرگ و ابديت شده و آنها را به چالش مي درگير مباحث پيچيده

بينيم كه غزل صرفاً شعري توصيفي درباب احساسات عاشقانة شاعر نيست، بلكه به  ترتيب مي
در ميان اشعار . درگير بوده استمثابة يك نوع ادبي، غزل هميشه با مباحث بسيار فلسفي 

تغزلي دورة رنسانس، غزليات شكسپير از اهميت خاصي برخوردار هستند چرا كه شكسپير 
در اين اشعار از قالب و ساختار سنتي غزل تبعيت ننموده و با بازنمايي جديدي از معشوق 

ت شكسپير تا پيش از قرن بيستم، غزليا. دهد تعبيري متفاوت از هويت عشق را ارائه مي
هاي   با حضور نظريه1900شدند اما بطور اخص پس از  هاي سنتي تفسير مي برمبناي نظريه

اي در خوانش غزليات شكسپير  هاي تازه جديد در حوزة نقد ادبي تفسيرهاي جديد و افق
در مجموعه نقدهاي ارائه شده بر غزليات شكسپير، مضمون جاودانگي و استعارة . گشوده شد
شه مورد بحث بوده است و در اكثر اين نقدها ما با تعبير نئوافلاطوني روبرو باززايي همي

اي از زيبايي مطلق است و بنابراين باززايي  در اين تعبير، زيبايي معشوق صرفاً سايه. هستيم
شود چرا كه در اين نظر فقط يك زيبايي حقيقي اصالت دارد و  آن باعث حفظ ماهيت زيبايي مي

اما نقدهايي كه پس از دهة شصت بر مضمون جاودانگي و باززايي . ستآن زيبايي مطلق ا
از جمله جديدترين مقالاتي كه . اند بوده) تاريخگرايي نو(اند عمدتاً تفسيرهاي تاريخي  ارائه شده

و جان ميشو ) 1986(توان به دو مقالة برجسته از توماس گرين  در اين زمينه نوشته شده مي
نظر منتقديني مانند گرين و ميشو، در غزليات شكسپير استعارة از . اشاره نمود) 1995(

باززايي در قالب گفتمان رباخواري نوشته شده و تحت تاثير رواج ربا و نزول در نيمة دوم 
نوع گفتمان عاشق به خصوص استعارة باززايي ) 1999(پيتر هرمن . قرن شانزدهم بوده است



 
 

داند؛ گفتماني كه معشوق را  ژي كاپيتاليسم ميدر غزليات شكسپير را انعكاسي از ايدئولو
نيز در مقالة ) 1994(مارگرتا دوگرازيا . دهد غيرانساني جلوه داده و او را در حد كالا تقليل مي

كاركرد اجتماعي استعارة باززايي را مطرح » رسوايي غزليات شكسپير«بسيار تأثيرگذار 
فظ تبار نژاد سفيد طبقة اشراف و استمرار از نظر دوگرازيا، باززايي تلويحاً به ح. كند مي

هاي لكاني متعددي  در زمينة روانكاوي، تحليل. هاي اين نژاد در اخلاف آنان اشاره دارد ويژگي
ها بر محور مضمون  اند اما تاكنون هيچ يك از اين تحليل از غزليات شكسپير ارائه شده

تحليلي روانكاوانه از موضوع مقاله ن هدف اي. جاودانگي و استعارة باززايي انجام نگرفته است
 براي اين منظور،. باشدجاودانگي در غزليات ويليام شكسپير براساس نظريات ژك لكان مي

ابتدا به طور خلاصه به بازنمايي زمان و ارتباط آن با جاودانگي در شعر تغزلي قبل از 
پير از استعارة  پرداخت شكس سپس.پردازمرنسانس و مقايسة آن با غزليات شكسپير مي

  . باززايي در غزليات را بر مبناي نظرية ميل لكان تحليل خواهم نمود
   

  بازنمايي عنصر زمان در شعر تغزلي و شكسپير
در اشعار تغزلي دورة كلاسيك يونان و روم، شاعر برخوردي كاملاً واقع گرايانه با 

. ود كه گريزي از آن نيستشدر اينجا زمان نيرويي بازدارنده محسوب مي. مفهوم زمان دارد
در ديدگاه ماترياليستي فلسفة يونان باستان نيز زمان امري ثابت و قطعي است كه همچون هر 

در اين انديشه همه چيز دستخوش تغيير و محكوم به . نمايدامر ديگر از اصل تغيير تبعيت مي
را به دنبال » زمان حالتقدس «انعكاس و بازپرداخت اين فلسفه در شعر تغزلي طبيعتاً . فنا است

دور باطل و حركت تسلسل وار زمان كه در جبري تغييرناپذير گرفتار آمده شاعر را به . دارد
بقول كتي ياندل در . جاودانه نمايد» حال«كند تا بتواند عشق خود را در زمان حال نزديك مي

شود و بايد آن تلقي مياي گرانبها  اين دوره، زمان نه به عنوان نيرويي منفي كه همچون گنجينه
چنين تعريف جبرگرايانه و نقش منفي از زمان براي اولين باركاركردي ضدگفتمان . را ارج نهاد

  .(Yandell, 15)دهد به زمان در شعر مي
وار  شود و ديگر آن معناي تسلسلپس از مسيحيت مفهوم زمان كاملاً دگرگون مي  

با . يابدود الوهيت زمان تصويري مثبت ميبه عبارت ديگر با ور. جبر تاريخي را ندارد
دگرگوني مفهوم فلسفي زمان بعد از مسيحيت به تبع آن كاركرد مفهوم زمان در شعر تغزلي 

در اين دوره، نقش منفي زمان كه عنصر جدائي ناپذيري در سنت شعر . شودنيز دگرگون مي



 
 

 قدرت شرور و نابودكنندة شود با اين تفاوت كهداشته مي شد، همچنان نگهتغزلي محسوب مي
در رنسانس ايتاليا، غزلسراي . گيردزمان در مقابل نيروي بخشنده و احياگر عشق قرار مي

در اينجا ديگر . دهدمعروف پترارك با برخوردي متفاوت روايتي خطي از زمان را ارائه مي
شعر  از زمان عنصر درونگرايي را در چنين كاركردي. زمان موضوع و هدف شعر نيست

هيتر دوبرو در تحليل خود از سبك پتراركي در غزل به دو ويژگي برجسته . نمايد تقويت مي
دهد  زماني اين آزادي را به شاعر مي از نظر او عنصر بي. زماني درونگرايي و بي: كند اشاره مي

كه در بيان روايت ابتدا سخن از معشوق خود كرده، سپس احساسات خود را توصيف نمايد و 
زماني  شود با تلفيق درونگرايي و بي به اين ترتيب شاعر موفق مي. به تعالي روح بپردازدبعد 

اين الگوي خطي از روايت به شاعر . (Dubrow,31)نوعي روايت و حركت را در شعر ايجاد كند 
  . برسد) در زمان آينده(به عشق الهي ) در زمان حال(دهد تا از تجربة عشق فاني  اجازه مي
ت شكسپير نيز زمان خطي است و شاعر روايت عشق را در سه زمان در غزليا  

. در غزلهاي شكسپير عجين با مرگ است» گذشته«روايت . كند گذشته، حال و آينده دنبال مي
سازد كه نيروي بازدارندة  عاشق از خلال انبوهي تشبيه و استعاره معشوق خود را متقاعد مي

ا ارائة تعبيري رواقي از زيبايي بر اين باور است كه امر او ب. سازد زمان همه چيز را نابود مي
وقتي كه چهل زمستان پيشاني ترا از همه طرف احاطه و «: نفسه امري فناپذير است زيبا في

و اين پوشش جواني / و در كشتزار جمال تو چين و شيارهاي عميق حفر نمود،/ محاصره كرد،
به صورت لباسي ژنده و كم ارزش / گرند،ن غرورآميز را كه اكنون چنان به آن خيره مي

شود كه اساساً حاكم بر  فناپذيري زيبايي فقط شامل حال معشوق نمي). 2غزل (» درآورد
 خورشيد در اوج درخشش و عظمتش ترسيم شده اما به ناگاه 7در ابتداي غزل . طبيعت است

ن و لرزان از سير و سفر از شيب تند تپة آسمان پايين آمده و سوار بر ارابة خستة پيري، ناتوا
، شكسپير برخوردي كاملاً »حال«اما در تصويرسازي زمان .  تابد طلايي رنگش سربر مي

شكسپير، برخلاف پترارك، براي حل مشكل زمان، استعارة باززايي را مطرح . نوآورانه دارد
 را تحت كنند كه شكسپير اين استعاره نمايد و در اين مورد بسياري از منتقدين ادعا مي مي

ها استعارة باززايي  در اين غزل. (Herman,264)هاي اراسموس به كار برده است  تأثير نوشته
در . تواند در مقابل نيروي مرگبار زمان مقاوت كند شود كه مي به عنوان تنها نيرويي معرفي مي

ودانه خواهد كه تسليم اين قانون طبيعي شده و خود را جا اين اشعار عاشق از معشوق خود مي
و / گذري نهي و مي همچنين تو اكنون از ظهر و نصف النهار عمرت پاي بيرون مي«: نمايد



 
 

قانون ). 7 غزل(» ميري بدون اينكه كسي بر تو بنگرد مگر اينكه پسري به وجود آوري مي
دهد و آن را وارد دايرة تسلسل وار ديگري  طبيعت هر آنچه را كه محكوم به فنا است نجات مي

از قالب : ماند كند و جاودان مي هرچيز مثل خود را توليد مي. نمايد  باززايي است ميكه همانا
. كند ماند و در جسمي ديگر حلول مي شود اما ماهيت جاودان آن مي جسم مادي خود خارج مي

دهد چرا  بينيم كه عاشق با استناد به طبيعت خواست خود را قانوني جلوه مي به اين ترتيب مي
حتي در برخي از اشعار از ). 12غزل (تواند ايستادگي كند  در برابر داس زمان نميكه هيچ چيز 

عاشق . گويد كه اين قانون عين بخشندگي است اين قانون به عنوان حكم اخلاقي ياد نموده و مي
تخطي معشوق از اين قانون را گناه شمرده و او را مغبون و فريب خورده و خودخواه هم 

با چنين گفتماني عاشق درواقع ميل خود را مقدس شمرده و تنها راه . نامد چون نارسيس مي
به عنوان مثال در غزل . داند جاودانگي زيبايي را در پيروي از قانون طبيعت يعني باززايي مي

اما از «: ، او زيبايي را همچون حقيقت شمرده و معتقد است كه آنها سرنوشت يكساني دارند14
و از ستارگان ثابتي كه در آنها / گيرد، دانش من از آن سرچشمه ميهاي تو، كه آگاهي و  چشم

كنند و شكوفا  خوانم كه راستي و زيبايي با هم رشد مي جا دارد چنين هنر و دانشي را مي
و الا درباره تو اين پيشگويي را / گردند، اگر تو از خودت ثمر و حاصلي ذخيره سازي، مي
به اين ترتيب از ). 14غزل (» شت زيبايي و راستي استكنم كه پايان تو پايان روز سرنو مي

نمايد و  نظر عاشق باززايي نيرويي جهاني است كه ماهيت زندة همه موجودات را ضمانت مي
وجود دارد كه دائم » آينده«نهايتاً در انتهاي اين روايت خطي زمان . نفي آن مساوي مرگ است

است زيبايي معشوق را از چنگال مرگ نجات داده آينده زماني است كه قادر . افتد به تأخير مي
ماند و به  ها آينده به شكل يك آرزو باقي مي و از كانال باززايي به جاودانگي رساند اما در غزل

ها شايان توجه است اين است كه شاعر مرگ  آنچه در روايت خطي اين غزل. پيوندد يتحقق نم
نمايد تا با  كند و همين امر به او كمك مي بيان مي» حال«را نيز در قالب زمان ) گذشته(و نيستي 

به عبارت ديگر با . سهولت بيشتري بتواند باززايي را نقطة اتصال مرگ به جاودانگي قرار دهد
در كنار هم قرار دادن گذشته، حال و آينده در يك خط زماني، ديگر مرگ امري برگشت ناپذير 

  . ام باززايي متصل استرسد چرا كه به حلقة ديگري به ن به نظر نمي
شود براي ربط گذشته به  بينيم كه استعارة باززايي حلقة اتصالي مي به اين ترتيب مي  

اما وقتي به تحليل غزلها . آينده يا به بياني ديگر باززايي نقطة اتصال مرگ به جاودانگي است



 
 

ررسي كوتاه از حتي يك ب. دهد پردازيم، استعارة باززايي نقش محوري خود را از دست مي مي
دهد كه آنچه در لابلاي خطوط اشعار حاكم است  نيز نشان مي) 12مانند شمارة (يك غزل 

  :باشد تصوير مرگ مي
  )مرگ(                      كند،  را اعلام ميگذشتن ايامشمرم كه  وقتي من ساعت را مي

 ؛رود فرو ميزشت گذرد و در تاريكي شب كريه و  بينم كه روز باشكوه و درخشان مي و مي
    )مرگ(

  )مرگ(            ، دهد از دست ميبينم بنفشه شكوفاييش را  وقتي كه مي
  )مرگ    (    ؛  پوشاند آن را ميگردد و سپيديِ روي  هاي گيسوان سياه نقره فام مي و طره

  بينم درختان بلند و عظيم كه زماني  وقتي كه مي
  )مرگ      ( ، اند از برگ عاري شدهساختند  ميهاي گاو را در برابر گرما سايبان  پيش گله

  )مرگ      (  ، دسته دسته به هم بسته شده   درو و جمع شدهو سرسبزي تابستان 
  )مرگ(        شوند،      بر روي تخته چوبي حمل ميريشي سفيد زبر سيخ شدهمثل 

  پرسم آن وقت از زيبايي تو مي
  )مرگ(        ؟    از ميان برويهاي زمان   ويرانه كه آيا تو نيز بايستي در ميان اين صحرا و

  )مرگ(       ،كنند رها و ترك ميها هست آنها را  ها و زيبايي اي كه در شيريني چون شيريني
  )مرگ(         .    ميرند ميكنند  بينند ديگران رشد مي و به همان سرعتي كه مي

  )مرگ(            .  دگي كندتواند دفاع و ايستا  نميداس زمانو هيچ چيز در برابر 
برد فرزندت با او به مبارزه   و ميكند درو مي كن تا وقتي كه زمان ترا زاد و ولدپس تو 
 ) باززايي>مرگ (                       . برخيزد

رسد كه مضمون شعر جاودانگيِ معشوق است  در ظاهر اين غزل اين طور به نظر مي
دهد كه مرگ   امور و حركت زمان به معشوق خود نشان ميو عاشق با مداقه بر جريان هستي

سپس شاعر در قالب سنت غزل از حلقة عشق و باززايي استفاده . حاكميت اصلي را دارد
اما چرا شاعر در شعري كه مضمون آن . نمايد تا به مرگ پايان داده و راه به جاودانگي يابد مي

 است؟ چرا دائماً از زوال و نيستي سخن جاودانگي است، تماماً از تصاوير مرگ سود جسته
ثبات و ناپايدار است؟ چرا زمان داس بر دست دارد و زيبايي همه  راند؟ چرا همه چيز بي مي

نمايد؟ و بالاخره چرا در مقابل اين همه نگراني و اضطراب از نيستي تنها يك  چيز را ترك مي
ساً آيا آينده در شعر ترسيم شده پردازد؟ و اسا خط از شعر به مضمون پيوند و باززايي مي



 
 

نمايد؟ آيا شاعر تصويري از جاودانگي را به ما ارائه  است؟ آيا عاشق به وعده خود عمل مي
  دهد؟ مي

  
  لكان و عنصر باززايي در افلاطون
 جستجو نماييم كه به عنوان يكي از افلاطون سمپوزيومجواب را بايد در تحليل لكان از 

افلاطون در . افلاطون بر ادبيات دورة رنسانس شناخته شده استتاثيرگذارترين كتاب هاي 
عاشق عشق صرفاً وسيله / دارد كه در سفر متعالي فيلسوف  با صراحت بيان ميسمپوزيوم

شود كه از طريق آن عاشق به  اي محسوب مي به عبارت ديگر عشق حلقه. است و نه هدف
پس . ون روح انساني ماهيتي هبوطي داردرسد چرا كه در فلسفة افلاط زيبايي مطلق و كمال مي

تواند  ماند و تنها از طريق اعتلاي روح است كه فرد مي از هبوط، روح در اسارت جسم مي
از همين رو است كه در سفر عشق، افلاطون عنصر . دوباره به موقعيت كمال اوليه دست يابد

دهد  ي به كمال انساني ميسازد و با ورود آن در حلقة عشق معناي جديد باززايي را مطرح مي
. تواند به زيبايي مطلق دست يابد گيرد كه از طريق باززايي است كه انسان مي و نتيجه مي

كند تا هر آنچه را كه فاني است، از زيبايي گرفته تا عشق و  عنصر باززايي به انسان كمك مي
شكسپير نيز در . يابددست آوردهاي انساني، بازتوليد كرده و به اين ترتيب به جاودانگي دست 

. نمايد پرداخت خود از عشق انساني عنصر باززايي را تنها راه وصول به جاودانگي معرفي مي
رسد اين است كه شكسپير از همان الگوي استدلالي  اي كه در اينجا مهم به نظر مي اما نكته

 انساني در اين رغم اينكه عشق يعني علي. انگارد كند كه عشق را وسيله مي افلاطون پيروي مي
باشد، شكسپير عشق را در قالب و ديدگاه  غزليات رنسانسي از محوريت خاصي برخوردار مي

 چنين سمپوزيومجان برنكمن در خوانش لكاني خود از . كند افلاطوني به وسيله تبديل مي
دهد كه افلاطون با ايجاد يك روايت خطي يا به بيان ديگر نوعي زمانمندي  توضيح مي

. شود كه فقدان و نيستي را كه ذات عشق انساني است به ابديت وصل نمايد ي موفق ميغيرواقع
گيرند، افلاطون آنها را از هم جدا نموده و در  درحالي كه مرگ و باززايي در يك حلقه قرار مي

شود و به اين  آيد و باززايي موخر مي مرگ اول مي: دهد قرار مي) تقدم و تأخر(يك خط زماني 
، زيربناي عشق سمپوزيوماز نظر برنكمن در . گيرد ل باززايي از مرگ پيشي ميترتيب عم

دهد كه بر تضاد ميان فناپذيري و ابديت تأكيد  فقدان است و اين تعريف به افلاطون اجازه مي
ها نيز از همين روايت خطي استفاده  بينيم كه چگونه عاشق در غزل مي. (Brenkman,34)ورزد 



 
 

ذشته به آينده از طريق باززايي تضادهاي دوگانه اصلي شعر را تحكيم نموده و با الحاق گ
گذشته و آينده، مرگ و جاودانگي، فنا و ابديت، انساني و الهي، جسماني و روحاني، : بخشد مي

 كه تصويرسازي از طبيعت حاكم است شاعر مفاهيم 15به عنوان مثال در غزل . نقص و كمال
شكوفايي، افزايش، درخشندگي، زيبايي و كمال را در تضاد با مفاهيمي چون نقصان، فرسايش، 

روز درخشان تبديل به شام تيره . دهد ها قرار مي بي ثباتي، ناپايداري و فراموشي خاطره
و شاعر در قالب استعارة زيبايي عظمت صحنة جهان را به نمايشي ناچيز و پشيز . شود مي

  :دهد اي كوتاه جلوة اين كمال را نشان مي نمايشي ناپايدار كه فقط لحظهدهد،  تقليل مي
         

    كند               ها عرضه نمي ها و نمايش چيزي به جز جلوه) جهان(ي عظيم  و اين صحنه
            گذارند؛    و ستارگان نيز در پنهاني بر آن اثر مي

              يابند،  ند و افزايش ميكن بينم كه انسانها نيز مثل گياهان رشد مي وقتي مي
  شوند،                             ي همان آسمان اميدوار و شاد و پس زده و ناشاد مي و بوسيله

         پذيرند،  شان نقصان مي بالند، در اوج شان مي به نيروي حياتي جواني
روند و  ها مي ز خاطرهفرسايند تا ا پوشند و مي وآرايش زيبايي و درخشندگي خود را آنقدر مي

     ).15غزل (ثبات و ناپايدار ترا  ي بي شوند؛ آن وقت تصورم اين دوره فراموش مي

شود كه گذشته را با مفاهيمي مانند مرگ،  با تحكيم اين تضادها عاشق موفق مي
فناپذيري، انساني، جسماني و نقصان پيوند دهد و برعكس آينده را به جاودانگي، فناناپذيري، 

تر شدن تضادها، نقش باززايي نيز اهميت  با پررنگ. ، روحاني و كمال مرتبط سازدالهي
شود فقدان دروني  به اين ترتيب، با ايجاد تقدم و تأخر خيالي، عاشق موفق مي. يابد بيشتري مي

خود را بپوشاند چرا كه با وصل خود به آينده از طريق باززايي به تمام مفاهيمي كه با آينده 
در آن سوي باززايي هر چه هست كمال است و هر آنچه پيش . شود اند متصل مي دهپيوند خور

بنابراين از نظر لكان باززايي صورت پنهان و نقاب . از باززايي قرار دارد فقدان و نيستي است
تصوير باززايي در . مرگ است چرا كه از لحاظ زماني باززايي ادامة مرگ است و نه جاودانگي

هاي بسيار خوب از اين گفتة لكان است كه مرگ و باززايي در يك حلقه  مونه يكي از ن12غزل 



 
 

كند و  پس تو زاد و ولد كن تا وقتي كه زمان ترا درو مي«. (Lacan,1979:205) 1گيرند قرار مي
بينيم كه داس مرگ و فرايند زاد و ولد در  در اينجا مي. »برد فرزندت با او به مبارزه برخيزد مي

از همين روست كه زمان آينده . اند تا ماهيت جاودانگي را تضمين نمايند  گرفتهيك حلقه قرار
  . شود نيز در اشعار ترسيم نشده و به صورت آرزويي شكل نگرفته در پايان رها مي

اي ديگر  علاوه بر استعارة باززايي، موارد ديگري نيز در شعر هست كه به گونه  
گونه از معشوق  دهد و آن ارائة تصويري بت مياضطراب و نگراني عاشق از مرگ را نشان 

معروف به اشعار عشق (در تحليلي كه لكان از اشعار تغزلي دورة قرون وسطي . است
در اين اشعار عاشق . نمايد دهد به غيرواقعي بودن تصوير معشوق اشاره مي ارائه مي) درباري

نمايد كه  تا حدي اغراق ميپردازد و در اين راه  آلي به پرستش معشوق مي با تصويري ايده
البته نه در آن حد (در غزليات شكسپير نيز . شود معشوق تبديل به موجودي فرا انساني مي

آلي از معشوق  با اين تصاوير ايده) شود آميزي كه در اشعار قرون وسطي ديده مي اغراق
آن زيباتر و تو از / آيا تو را به يك روز تابستان تشبيه و برابر كنم؟ «: شويم مواجه مي

 كه عاشق زيبايي آسماني و مقدس معشوق را 17يا در غزل ). 18غزل (» تري تر و معتدل ملايم
توانستم  اگر مي«: داند هاي زميني شمرده و آن را غير قابل درك يا توصيف مي فراتر از صورت

 /هاي نو تمام لطف و محسنات تو را بشمارم  و در وزن/ زيبايي چشمان تو را بنويسم 
چنين رنگ و رو و / گويد، اين شاعر دروغ مي«: عصري كه در آينده خواهد آمد خواهد گفت
آميزي ننموده  هاي زميني را لمس نكرده و رنگ نقش و نگاري آسماني، هرگز شكل و صورت

 است كه در آن 20گونه غزل معروف  هاي بت بهترين نمونة چنين ستايش). 17غزل (» است
دست «از نظر لكان . شمارد ترين نمونة طبيعت مي  روني معشوق را برعاشق زيبايي ظاهري و د

دهد چرا كه در واقع حكم ابژة گمشده را  معشوق ماهيت اصلي او را تشكيل مي» نيافتني بودن
 از آنجايي كه عشق از نظر لكان بر پاية فقدان سوژه بنا شده است، اين .(Lacan,1992:149) دارد

اي كه هيچگاه پيدا نخواهد  آورد، ابژه ع ابژة گمشده را بوجود ميخلاء دروني است كه درواق
خواهد در توهم وحدت بماند و به  ابژة گمشده به مثابة فانتزي سوژة عاشق است كه مي. شد

                                                       
منظور از فقدان واقعي فقداني است كه انسان با ورود خود از طريق . عد واقعي و ساختاري دارد از نظر لكان فقدان سوژه دو ب. 1

از نظر لكان انسان محكوم به مرگ است چرا كه در عمل توليد مثل موجوديت او به عنوان موجودي . كند  توليد مثل تجربه مي
منظور از فقدان ساختاري همان . بيند در يك حلقه ميبدين لحاظ است كه لكان عمل باززايي و مرگ . شود جنسي تعريف مي

  . كند گسستگي و جدايي است كه سوژه به هنگام ورود به نظم نمادين تجربه مي



 
 

دارد كه  برزخ اين شكاف هميشه ما را بر آن مي. اين ترتيب جدايي خود از معشوق را بپوشاند
در واقع ابژة گمشده بازنمايي اين خلاء دروني .  و بال دهيمپر) استعلاي روح(به اين فانتزي 

 عاشق را دارد كه در 2»آل خود ايده«گرايي و ستايشِ آرماني حكم فرافكنيِ  است و اين همه بت
از نظر لكان عشق اساساً ماهيتي فقداني دارد و عاشق براي پر . معشوق بازسازي شده است

گويي  اين مسئله بيانگر سبك تك.  ندارد3»خود«اهد كه خو نمودن خلاء دروني خود آنچه را مي
به ) معمولاً عاشق(در اين اشعار شاعر از طريق سخنگوي خود . باشد در شعر تغزلي نيز مي

وجود . پردازد بدون آن كه وارد گفتگو با معشوق شود بيان احساسات و عواطف خود مي
دهد تا فقدان عاشق   و طبيعي جلوه ميگويي همه چيز را قانوني فاصله و عدم وحدت در اين تك

را پركند و در اين گفتمان به دنبال ابژة گمشده خود است كه پارادوكس اصلي شعر تغزلي را 
بينيم چرا كه او ناخودآگاه خلاء دروني خود  اين تلاش عاشق را پارادوكس گونه مي. (سازد مي

ها،  ها و بازنمايي  كه عليرغم تعاليبينيم ها مي در پايان غزل.) را در معشوق منعكس كرده است
 به عبارت ديگر، با به تأخير انداختن .ماند عاشق در هزارتوي ناخودآگاه خود سرگردان مي

زمان آينده و عدم تحقق جاودانگي معشوق، شاعر به تنها بهانة ممكن به طور ناخودآگاه خلاء 
ر من در شعرم هميشه زنده و يا} زمان{رغم ظلم و آسيب تو علي«: كند دروني خود را پر مي

ماند، اين ابيات به تو حيات  تا وقتي كه اين شعر زنده مي«). 19غزل (» جوان خواهد ماند
در نهايت عاشق به شعر به عنوان تنها پناه ). 18غزل (» خواهند بخشيد و تو زنده خواهي ماند

  .   جويد تا از مرگ و نيستي رهايي يابد ممكن توسل مي
بينيم كه عشق در ديدگاه لكاني ماهيتي نارسيستي دارد و در واقعيت  ميبدين ترتيب   

سازي معشوق، عاشق تصويري  آل در فرايند ايده. عاشق است» خود«يابد  آنچه تعالي مي
دهد تا بتواند همانندسازي نموده و آن را جايگزين  آرماني از زيبايي و پاكي معشوق ارائه مي

) گويد او در اشعار انعكاسي از عاشق است طور كه اسميت مي همان. (خلاء دروني خود نمايد
به اين ترتيب عشق . عاشق است» آل خود ايده«اما اين تصوير آرماني از نظر لكان تصوير 

تواند هويت خود را به عنوان   است و فقط از طريق معشوق است كه عاشق مي» خود«نمايندة 
مرگ را به ابديت وصل نموده و خود را عاشق بدست آورده و از طريق گفتمان باززايي 

در . كند عاشق در برخي از اشعار از زبان شعر به مثابة وسيله باززايي ياد مي. جاودانه نمايد

                                                       
2. Ideal Ego 
3. Ego 



 
 

اينجا گويي زيبايي معشوق در قالب جسمي ديگر كه فناناپذير است يعني اثر هنري باززايي 
دهد كه در جريان خطي زمان  اي به شاعر اجازه مي استفاده از چنين استعاره. شده است

مداخله نموده و به اين ترتيب زبان شعر را وسيله ربط گذشته به جاودانگي در آينده كند تا 
هويت » عاشق«به اين ترتيب شعر به مثابة ابزار نه تنها به . بتواند معشوق را جاودانه نمايد

در عين اينكه زبان شعري اما . بخشد را نيز تحكيم مي» شاعر«بخشد كه هويت او به عنوان  مي
اي است و در محدودة نظم  نمايد، از نظر لكان زبان صرفاً نظام نشانه     هويتي دوگانه ايجاد مي

اي از عاشق و احساسات او است كه  بدين لحاظ زبان شعر صرفاً بازنمايي. كند نمادين عمل مي
يي براي شاعر بوجود زبان به مثابة نشانه محدوديتها. در بند زبان شعر اسير شده است

آورد و از همين رو است كه شاعر دائم شكوه دارد كه زبانش در بازنمايي معشوق قاصر  مي
اند و بدون  عاشق هردو هستي يافته/گري را دارد كه به كمك آن شاعر شعر حكم دلالت. است

ت معشوق اما از نظر لكان به همان نسب. زبان شعر نه شاعر و نه عاشق هيچكدام هويتي ندارند
اند محبوس شده و  شاعر بوجود آورده/ اي كه عاشق نيز يك دال است كه در سيستم نشانه
. اي است يعني هر گونه كه عاشق او را بازنمايي نمايد محكوم به دلالت در آن نظام نشانه

در غياب عاشق معشوقي وجود ندارد . طور كه گفتيم غزل اساساً ديالوگي يك طرفه است همان
، خطاب به معشوق خود ونوس و آدونهه ونوس خداي عشق و زيبايي، در شعر همچنانك

پس رابطة ). 119خط (» ات را در آنجا خواهي يافت هاي من نگاه كن، زيبايي به چشم«: گويد مي
به عبارت . رابطة سوژه و ابژه: گيرد عاشق و معشوق در ديدگاه لكاني شكل ديگري به خود مي

ة عاشق در محدودة نظم نمادين است تا بتواند با ساختن ديگر، زبان شعر تلاش سوژ
تصويري آرماني معشوق را جايگزين ابژة گمشده نموده و خلاء دروني خود را به طور موقت 

  .پرنمايد
عشق » وسيله بودن« حائز اهميت است اين است كه سمپوزيومنكته ديگري كه در 

كند و به تعبيري وحدت  عمل ميبراي رسيدن به كمال برخلاف جهت ايدة وحدت در عشق 
در نمودار افلاطون، عشق انساني حكم نردباني را دارد كه ما را به . نمايد عشق را خنثي مي
كند  باززايي به معناي وحدت حتي در لاية استعاري آن هم عمل نمي. رساند زيبايي مطلق مي

اشق را به جاودانگي به عبارت ديگر، عشق تنها واسطه است كه صرفاً ع. بلكه يك طرفه است
به اين ترتيب سفر عشق در . آورد رساند و معشوق تنها زمينة اين كمال را فراهم مي مي

در تضاد كامل با ) در اين مورد معشوق(افلاطون سفري يك طرفه است و ايدة وحدت با ابژه 



 
 

ه عشق از اين روست كه عاشق بايد از عينيت بخشيدن ب. گيرد زيبايي مطلق افلاطوني قرار مي
فراتر رود چرا كه هرگونه وحدت يا عينيت بخشيدن به معشوق به منزلة نابودي و مرگ ميل 

در اشعار شكسپير روايت عشق با مرگ معشوق درهم آميخته . شود اصلي عاشق محسوب مي
اين ديدگاه افلاطوني كاملاً بيانگر عدم مفهوم وحدت و كمال در اشعار شكسپير است . است

از همين رو ما .  وضعيت كمال و رسيدن به معشوق مانعي براي عاشق استچرا كه هر گونه
در اين اشعار استعارة باززايي را همراه و در كنار مرگ نمادين معشوق داريم گويي كه 

  . داند آل مي استعارة باززايي به نوعي برگردان مرگ است آنچنان كه لكان آن را مرگ خودِ ايده
  

  نتيجه
نمايد و  اره باززايي از آن به عنوان صورت پنهان مرگ تعبير ميلكان در تحليل استع

پرداخت او از جاودانگي نه تنها به منزلة حيات مجدد بخشيدن به معشوق نيست كه با استعلاي 
حكايت عاشق در غزليات شكسپير حكايت فقدان . روحاني شاعر نيز فرسنگها فاصله دارد

تحليل لكاني در يك نگاه مانند يك تابلوي نقاشي شعر تغزلي در . دروني و مرگ خويشتن است
آل، زنجيرة  شاعر، خود ايده/ است كه در آن تمايلات متناقض عاشق، هويت دوگانة عاشق

گونة معشوق،  وار زندگي و مرگ، استعارة باززايي به مثابة نقاب مرگ، ستايش بت تسلسل
تنهايي، : ت متناقض عاشق استسراسر غزل پر از تمايلا. اند خلاء دروني، همه تبلور يافته

وفايي، هجران، بردگي، وحدانيت، جدايي، وفاداري، تعالي،  دوري، نفرت، حسادت، رقابت، بي
نيازي، سردرگمي، حيران، قدرت، غم، خسران،  كسي، خشم، پاكي، صفا، درد، بي پوچي، بي

بينيم كه  ميبه اين ترتيب . سرور، بيچارگي، خلاء كه همه و همه حاصل تجربه عشق هستند
زمان كه در ابتدا با مرگ و سپس با جاودانگي معنا يافته بازتابي از حس دروني عاشق است 

با استعلاي مفهوم زيبايي، عاشق هويت خود را از طريق . شود كه باعث ميل او به زيبايي مي
ير مرگ اما تسلط انكارناپذ. نمايد سازد و فقدان خود را پرمي ديگري به عنوان هويتي كامل مي

كشاند تا آن را از زنجيرة  در زنجيرة هستي او را به جاودانه نمودن ماهيت زيبايي مطلق مي
به اين ترتيب، تصوير مرگ در اين غزليات گذشته را به . گونه زمان خارج نمايد تسلسل

دهد تا تغيير و دگرگوني را از جريان هستي ساقط  جاودانگي آينده از طريق باززايي ربط مي
هايش در غزلهاي شكسپير است كه او را از تمام  و همين پرداخت كاملاً نو با تمام تناقض. دنماي

  .سازد غزلسرايان پيش از خود متمايز مي
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